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اشـــک روی چشـــمانش نمی‌مانـــد. 
گویـــی رودخانـــه‌ای، چشـــمه‌ای یـــا 
حتـــی دریاچـــه‌ای پشـــت 
پلک‌هایـــش خروشـــان 
شـــده بود. از ایـــن که نام 
پســـرش را بـــردم پشـــیمان نبـــودم امـــا 
ایـــن حـــال او دلـــم را همراهـــش کـــرد. 
فرزندش را در شـــرایطی تقدیم اســـام 
کرده بود که دو دختر و یک پســـر دیگر 
نیز داشت. برای نشان دادن دستخط  
پســـرش ذوق عجیبـــی داشـــت. لای پر 
قو نگه‌شـــان داشـــته بود کـــه اگر غیر از 
ایـــن بود، کاغـــذ و مقوای 40-30 ســـال 
پیـــش که ســـالم نمی‌ماند، اســـتخوان 

که نیســـت ...!
خوشـــحال بـــود کـــه بالاخـــره یوســـف 
نـــد.  نده‌ا زگردا گمگشـــته‌اش را با
»مهـــدی« مـــادر بـــه خانـــه برگشـــته 
بود؛ اما بی‌جان! چهارپاره اســـتخوان.

مـــادر را نشـــاندم که با او گپـــی بزنم. از 
خاطرات تشـــییع می‌گفت و روی ابرها 
می‌رفـــت و برمی‌گشـــت. اما! دخترش 
بعضاً میان کلامش دســـتش را فشـــار 
مـــی‌داد و آرام و زیر لـــب در گوش مادر 
می‌گفت:  »مامان!« اشـــاره کردم و با 
چشمم گفتم: »بگذار راحت باشد!«

وقتـــی از پســـرش حـــرف مـــی‌زد حـــس 
غـــرور در چشـــمانش مـــوج مـــی‌زد. بـــا 
افتخـــار می‌گفت:  »پســـر شـــهیدم!«
بلنـــد شـــد و پـــرده را کنـــار زد و خیابـــان را 
نگاه کرد و آه بلندی در راســـتای افق دور 
دیـــدش کشـــید و گفـــت: »دلـــم برایش 

تنگ شـــده!« مـــادر اســـت دیگر ...
در مســـیر برگشت فقط به دل بزرگش 
دل داده بـــودم. یـــاد ایـــن افتـــادم کـــه 
مـــادر شـــهید انقـــاب در برابـــر امـــام 
خمینی )ره( عکســـی از پســـر بزرگش را 
روی زمیـــن گذاشـــت. عکس دوم را که 
نشـــان داد، شـــانه‌های امـــام خمینـــی 
)ره( لرزیـــد. نـــه تنهـــا عکـــس ســـوم را 
بیـــرون نیاورد، همـــان دو عکس را هم 
ســـریع زیر چادرش بـــرد و خیلی جدی 
و مقـــاوم گفت: »چهارتا پســـرمو دادم 

کـــه اشـــکتو نبینم!«
این‌کـــه مـــادران و همســـران و دختران 
شـــهدا چـــه کشـــیده‌اند بـــه کنـــار! 
حـــرف ایـــن بـــار ایـــن اســـت:  »مـــا چه 

کرده‌ایـــم؟«
تکریم مادران و همســـران شـــهدا یک 
روز در تاریـــخ را به خود اختصاص داده 
است اما ما آن را در منزوی‌ترین حالت 
ممکن انجام دادیم. هرازچندگاهی در 
جشنواره‌ها و مناسبت‌ها و مراسم‌ها، 
قـــاب تقدیـــری و کتـــاب و یادبـــودی 
برایشـــان در نظـــر گرفتیـــم و بـــا ثبـــت 
ایـــن خاطـــره بـــه خودمـــان بالیدیـــم در 
حالـــی که فرامـــوش کردیم کـــه تکریم 
واقعـــی آنهـــا تکثیـــر آنهـــا در جامعـــه 
اســـت؛ زنـــی کـــه فرزندانـــی بـــه معنای 
واقعـــی کلمه انســـان را تربیـــت کرده، 
آنها را از دســـت داده ولی نه تنها گله و 
شـــکایت نکرده بلکـــه بیش از پیش به 
فکـــر مجاهدت در راه خداســـت، حتماً 

ویژگی‌هـــای شـــخصیتی خاصـــی دارد 
کـــه می‌توانـــد الگـــوی ســـایر زنـــان قرار 
بگیـــرد امـــا در مواجهه بـــا چنین الگوی 
زنـــده‌ای، ما به روایت‌هـــای معمولی از 
خاطـــرات اکتفـــا کرده‌ایـــم. کار عمیـــق 
روی شـــخصیت آن‌ها انجـــام نداده‌ایم 
تـــا مؤلفه‌های شـــخصیتی را اســـتخراج 
کنیـــم. در بازتـــاب آن‌هـــا در جامعه نیز 

آنچنـــان که بایـــد عمـــل نکرده‌ایم.
آنها که مزدشـــان را گرفتنـــد و از معرکه 
میـــدانِ دنیـــا ســـربلندی را بـــه ارمغـــان 
بردنـــد. ایـــن مـــا بودیـــم و هســـتیم که 
زندگـــی را بـــا فرامـــوش کـــردن راه و 

فکرشـــان باختیـــم.
بـــا مروری ســـاده بـــه ســـال‌های پس از 
انقـــاب و جنـــگ و عملکـــرد مجریـــان 
حوزه‌هـــای مختلـــف متوجه می‌شـــویم 
کـــه گرچه تلاش‌هایی شـــده امـــا کاری 
که باید انجام می‌شـــد نشـــده اســـت؛ 
می‌شـــد روایت‌هـــای نابـــی از ایـــن 
زندگی‌هـــا و ســـبک فرزندپـــروری ایـــن 
مادران درآورد، شـــاخصه‌های اخلاقی 
بســـیاری در شـــنیدن خاطرات شان از 
»زن انقلاب« بیرون کشید و الگوهای 
قابل لمس از زن جنگ اســـتخراج کرد. 
متأســـفانه تـــا به حال کمیـــت فعالیت 
در ایـــن حـــوزه لنـــگ زده اســـت و مـــا 
خیلـــی از ایـــن مـــادران را کـــه هـــر کدام 
می‌توانســـتند در قامت اســـتادی به ما 
درس‌هـــای زیـــادی بیاموزند از دســـت 
داده‌ایـــم؛ امـــا نبایـــد فرامـــوش مـــان 
شود که مادران شـــهدای مدافع حرم، 
مـــادران شـــهدای امنیـــت و... امتـــداد 
نســـل ایـــن زنـــان هســـتند و می‌تـــوان 
حداقـــل قصـــور گذشـــته را نســـبت به 

آنـــان برطـــرف کرد.

بـــا صدها نفـــر حداقـــل ارتباط چشـــمی 
داشـــته باشـــید. از جاهای مختلف شهر 
عبـــور می‌کنیـــد و دائمـــاً آدم‌هـــا دارنـــد 
تغییر می‌کنند. در این ســـرعت و شتاب 
امـــکان آنکـــه بتوان آرامشـــی داشـــت و 
ارتبـــاط عمیـــق و پایداری شـــکل بگیرد، 
وجـــود نـــدارد. از آن پایگاه‌هـــای ســـنتی 
مثـــل خانـــواده، محلـــه و خویشـــاوندان 
هـــم کـــه انســـان‌ها بـــه نوعـــی در آن آرام 
و قـــرار می‌گرفتنـــد، دور افتادیـــم. بـــا 
سیاســـت‌های توســـعه شـــهری‌مان، 

محله‌زدایـــی گســـترده و عمیقـــی را رقـــم 
زده‌ایـــم و تحـــرک درون‌شـــهری و بـــه 
ســـمت حاشیه شـــهرها را بسیار تقویت 

کرده‌ایـــم.
از ســـوی دیگر به دلیل شـــرایط اجتماعی و 
سیاســـی‌ حتـــی آن پایگاه‌هـــای جدید مثل 
صنف، سندیکا و... را هم نداریم؛ بخشی 
از آن بـــه ایـــن برمی‌گـــردد که تحت فشـــار 
بین‌الملـــل ایـــن انجمن‌هـــا، خیریه‌هـــا، 
اصناف و سندیکاها به سوژه‌های سیاسی 
تبدیل می‌شـــوند و بـــرای همین حاکمیت 
نســـبت بـــه آنها بدبیـــن می‌شـــود. بخش 
دیگـــری هـــم بـــه سیاســـت‌های اجتماعی 
و اقتصـــادی غلـــط خـــود مـــا برمی‌گـــردد. 
به‌عنـــوان نمونـــه در خصوصی‌ســـازی‌ها 
اصناف و سندیکاها را مهم‌ترین مزاحمین 
خـــود می‌‌بیننـــد و بـــرای همیـــن اجـــازه 
نمی‌دهنـــد ایـــن تشـــکل‌ها پـــا بگیرنـــد. 
البتـــه این فقط بـــه اصناف و تشـــکل‌های 

پایین‌دســـت برمی‌گـــردد.
سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی 
ما هـــم در این توده‌ســـازی‌ها بســـیار مؤثر 
بـــوده اســـت؛ پول‌پاشـــی‌ها و رانت‌هـــای 
بســـیاری کـــه در ایـــن چنـــد دهـــه  توســـط 
وابســـتگان به قدرت انجام شد، رانت‌های 
گســـترده‌ای کـــه ارز ۴۲۰۰ تومانـــی ایجـــاد 
کـــرد، خـــوراک رانتـــی پتروشـــیمی‌ها و... 
در تحـــرک انفجـــاری و ســـریع اقتصـــادی و 
اجتماعـــی برخی اقشـــار بســـیار مؤثر بود.

در موازات این سیاســـت‌های توده‌ساز اگر 
حداقل سیاســـت‌های فرهنگی مناســـبی 
برای جمع کردن عوارض این سیاســـت‌ها 
و فرایندهـــا داشـــتیم شـــاید کار بـــه اینجـــا 
نمی‌رســـید ولی در سیاست‌های فرهنگی 
هم در سه دهه گذشته به دنبال رها‌سازی 
جامعه بودیم. آمـــوزش و پرورش به‌عنوان 
مهم‌تریـــن رکن جامعه‌ســـاز و جامعه‌پذیر 
کردن شـــهروندان عملاً رها شـــده اســـت. 
هیچ‌گونـــه هویت‌ســـازی فـــردی، جمعی، 
تاریخـــی، فرهنگـــی و دینـــی در مدرســـه 
رخ نمی‌دهـــد. صدا‌وســـیما و رســـانه‌های 
فراگیـــر ما اساســـاً برنامه مشـــخصی برای 
تقویـــت هویت تاریخی و ملی شـــهروندان 
مـــا نداشـــته‌اند. محله‌هـــا کـــه کانون‌هـــا  
اصلـــی هویت اجتماعی در ایـــران بوده‌اند 
را از بیـــن برده‌ایـــم. در کلانشـــهرها و حتی 
شـــهرهای بزرگ و کوچک ما، شـــهروندان 
اتمیـــزه شـــده‌اند و پیوندهـــای فرهنگـــی و 
اجتماعی‌شـــان بـــا همدیگـــر و بـــا محیط، 
تاریـــخ، فرهنـــگ و هویـــت و زبـــان و حتـــی 
خانواده‌هایشـــان هم سست شده است. 
از آن طرف ولی در چند دهه اخیر به‌عنوان 

نمونه لمپنیســـم فوتبالی را بسیار تقویت 
کرده‌ایـــم. بیـــش از دو دهـــه اســـت کـــه 
نشـــریات فوتبالی پرتیراژترین مطبوعات 
ما هستند و یارانه مطبوعاتی می‌دهیم به 
کل کل‌ها و دعواهای استادیومی فوتبالی 
در ســـطح جامعـــه. تصورمـــان این اســـت 
کـــه جوانان‌مـــان را مشـــغول کرده‌ایم ولی 
بـــه تبعاتش توجه نداشـــته‌ایم کـــه چطور 
لمپنیســـم اســـتادیومی و توده‌وارگـــی را در 

جوانـــان نهادینـــه‌ کرده‌ایم.
در تمـــام دهه‌هـــای اخیر در مـــورد اقتصاد 

آمـــوزش و پـــرورش و اقتصـــاد معلم‌هـــا 
صحبـــت کردیـــم ولـــی در مـــورد اینکه چه 
دانش‌آمـــوزی اینجـــا تربیـــت می‌شـــود 
و چـــه بلایـــی ســـر نوجوانـــان مـــا بـــا ایـــن 
تحـــولات اقتصـــادی و شـــهری و خانوادگی 
می‌آیـــد بحثـــی نکردیـــم. به‌عنـــوان نمونه 
در دهه‌هـــای گذشـــته بچه‌هـــا در کوچه با 
همسالانشـــان بزرگ می‌شدند و به نوعی 
کوچـــه جزئـــی از خانه محســـوب می‌شـــد 
ولـــی اکنون بچه‌ها بایـــد در خانه‌ها زندانی 
باشـــند و از طرفی سیاســـت‌های جمعیتی 

مـــا هم تغییـــر کـــرده و تک‌فرزنـــدی باعث 
شـــده بچه‌هـــا‌ تنهـــا در خانـــه و مشـــغول 
بازی‌هـــای کامپیوتـــری باشـــند و تربیـــت 
خـــاص غیراجتماعـــی پیدا کند. مـــادران و 
مربیان، بچه‌ها را در رسانه‌های اجتماعی، 
بازی‌هـــای کامپیوتری و... رهـــا می‌کنند و 
ایـــن بچه‌هـــا اصـــاً جهـــان دیگـــری دارند. 
روندهـــا و اتفاقاتـــی از ایـــن دســـت در 
تربیـــت رســـمی و غیررســـمی‌مان در روند 
جامعه‌پذیـــری نســـل‌های جدید مشـــکل 
ایجـــاد کـــرده و نوجـــوان و جـــوان را دچـــار 

بحـــران کرده اســـت.

حوادث اخیر را چطور نتیجه توده‌ای 
شدن تفسیر و تحلیل می‌کنید؟

مثل بســـیاری دیگـــر از پدیده‌های مدرن، 
دموکراسی مدرن علاوه بر ثمرات مفیدی 
کـــه بـــرای جوامـــع داشـــته تبعاتـــی نیز به 
همـــراه داشـــته اســـت. یکـــی از تبعاتـــش 
این اســـت کـــه سلســـله‌مراتب اجتماعی 
و تفاوت‌هـــای اجتماعـــی را از بین می‌برد. 
از دانشـــمند و معلـــم و کارگـــر و هنرمنـــد و 
فوتبالیســـت و بی‌ســـواد همـــه یـــک حـــق 
رأی دارنـــد و ایـــن باعـــث تخـــت شـــدن 
جوامـــع مـــدرن شـــده اســـت. در واقـــع 
دموکراســـی بـــر افکارعمومـــی ســـوار 
می‌شـــود و افکارعمومـــی هـــم بســـیار 
مســـتعد اســـت تحت‌تأثیـــر رســـانه‌های 
جمعـــی و تکنیک‌هـــای تبلیغاتـــی قـــرار 
بگیـــرد. خود رســـانه‌های جمعی در تخت 
کـــردن و یکدســـت شـــدن جامعـــه تأثیـــر 
بســـیاری دارنـــد. وقتـــی مخاطـــب شـــما 
طیف بسیار متنوعی باشد فرم و محتوای 
شـــما بایـــد بـــر اســـاس حداقـــل فهم‌هـــا و 
ســـلیقه‌ها باشـــد و بـــه قول نیل پســـتمن 
ایـــن باعث تنزل دادن ســـایق می‌شـــود. 
رشـــد شـــهرها  و امکانـــات رفاهـــی باعـــث 
شـــده بســـیاری از سلســـه‌مراتب‌های 
فرهنگـــی و اجتماعـــی به‌هـــم بخـــورد. 
جاهایـــی کـــه قبـــاً در اختیـــار الیت‌ها بود 
مثـــل آکادمی‌هـــا و دانشـــگاه‌ها، هنرهـــا، 
تفریحـــات، ورزش‌هـــا و فضاهـــای خاص 
الان در اختیـــار همـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. 
ایـــن از جهاتـــی خـــوب و عادلانـــه اســـت 
ولـــی از جهـــت دیگـــر ایـــن فراوانی‌هـــای 
بـــدون زحمـــت و بـــدون تربیـــت مناســـب 
به دســـت آمـــده باعـــث یکسان‌ســـازی و 
یکدستی جمعیت‌ها و رشد جمعیت‌های 
تـــوده‌ای هم شـــده اســـت. این یکدســـت 
شـــدن باعـــث می‌شـــود کســـانی کـــه در 
جمعیت‌هـــای توده‌ای حضـــور دارند دیگر 
فردیـــت و متفـــاوت بـــودن دیگـــران را بـــه 

تکریم در تکثیر
نگاهی انتقادی به شیوه تکریم مادران شهدا

نگاه

تکریم مادران و 
همسران شهدا 

یک روز در 
تاریخ را به خود 
اختصاص داده 

است اما ما آن را 
در منزوی‌ترین 
حالت ممکن 
انجام دادیم. 

هرازچندگاهی 
در جشنواره‌ها 
و مناسبت‌ها و 
مراسم‌ها، قاب 

تقدیری و کتاب و 
یادبودی برایشان 

در نظر گرفتیم و با 
ثبت این خاطره به 

خودمان بالیدیم 
در حالی که 

فراموش کردیم که 
تکریم واقعی آن‌ها 

تکثیر آن‌ها در 
جامعه است 

رســـمیت نشناســـند و از ایـــن جهـــت هـــر 
کســـی کـــه مثل همـــه فکـــر نمی‌کنـــد در 
خطر حذف شـــدن قـــرار گیرد؛ خشـــونتی 
که عرض کردم از اینجا حاصل می‌شـــود.

از وجهـــی دیگـــر در واقـــع یـــک احســـاس 
اســـتغنا و بی‌نیازی و بی‌هدفـــی در توده‌ها 
ایجـــاد می‌شـــود کـــه نهایـــت آرزویشـــان 
معمولی بـــودن و نیازهای اولیه می‌شـــود. 
اینکه در این جنبش اعتراضی اخیر شـــعار 
»بـــرای یـــک زندگـــی معمولی« برجســـته 
می‌شـــود بی‌دلیل نیســـت چراکه خصلت 
جنبش‌های توده‌ای و خواسته‌شان چیزی 
فراتـــر از معمولی بودن نیســـت. از همین 
رو مســـأله اصلی در ایـــن ماجراها به نظرم 
حجـــاب نبود و نیســـت. شـــاید اگر حجاب 
هم مد می‌شد، رفتار متفاوتی می‌دیدیم. 
مســـأله همـــان تمنـــای زندگـــی معمولـــی 
اســـت. توده‌ها فقط طبقات پایین‌دست 
نیســـتند چه بســـا طبقات فرادســـت میل 
بـــه توده‌ای شـــدن بیشـــتری دارنـــد. از این 
جهـــت در جمعیت و حرکت‌هـــای توده‌ای 
کســـانی که مثل خودشـــان فکـــر نکنند و 
خواســـته‌ها و آرمان‌هایی فراتر از معمولی 
بودن را بخواهند، طرد و حذف می‌شـــوند. 
ایـــن فقط برداشـــت مـــن از اتفاقـــات اخیر 
نیســـت. آقـــای محمـــد فاضلی کـــه اتفاقاً 
خیلـــی با این حرکت همـــدل بود در همان 
مهرمـــاه در برنامـــه شـــیوه شـــبکه چهـــار 
می‌گفت خواسته معترضان تجربه نوعی 
میان‌مایگی در زندگی روزمره است. آرش 
حیـــدری هـــم کـــه مصاحبه کـــرده بـــود به 
نوعـــی اراده معطوف به تنانگـــی را تئوریزه 
می‌کرد و تفکر مفهومی و فراتنانه را نوعی 
ســـرکوب زندگـــی روزمره تعریـــف می‌کرد. 
صالـــح نجفی هم امـــکان آزادانه رقصیدن 
در کوچـــه را جـــزو مهم‌ترین خواســـته‌های 
معترضـــان می‌دانســـت. اینهـــا همـــان 
تمنـــای »بـــرای زندگی معمولی« اســـت. 
منتهی این دوســـتان تبعات خشـــونت‌بار 
چنیـــن خواســـتی را یا نمی‌داننـــد یا نادیده 

می‌گیرنـــد.
جامعـــه تـــوده‌وار در نقـــاط حســـاس 
اجتماعـــی ســـریع برانگیختـــه می‌شـــود؛ 
جامعـــه‌ تـــوده‌ای مثـــل ســـیلابی می‌مانـــد 
که با ســـرعت شـــکل می‌گیرد و هر چیزی 
کـــه جلوی راهش باشـــد را از بیـــن می‌برد. 
ســـریع هم تغییر جهـــت می‌دهد. حافظه 
تاریخـــی کوتاه‌مـــدت هـــم نـــدارد. صبـــح 
چیـــزی می‌گوید و بعدازظهـــر همان را نفی 
می‌کنـــد. حتی اصغر فرهـــادی، گوگوش، 
ساســـی‌مانکن و... هـــم بـــه نوعی فحش 
خوردنـــد این وســـط. فقط بایـــد حرفی که 
جمعیـــت تـــوده می‌زنـــد تکـــرار کـــرد؛ هـــر 
گونـــه تخطـــی از آن باعـــث آســـیب دیدن 
می‌شـــود. برای همین اســـت الان که فضا 
قـــدری آرام شـــده برخـــی تـــاش می‌کنند 
فاصله‌گـــذاری کننـــد. در اوج اعتراضـــات 
چنیـــن فاصله‌گـــذاری ناممکـــن اســـت 
چراکـــه در یـــک حرکـــت تـــوده‌وار هرگونـــه 
فاصله‌گـــذاری بـــا خشـــونت تـــوده مواجه 

می‌شـــود.
پـــس بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه توجه داشـــت 
کـــه اگرچـــه بخشـــی از اتفاق‌هـــای اخیـــر 
تحت‌تأثیر رســـانه‌ها، فشـــارهای امنیتی 
و سیاســـی خارجی و ســـرمایه‌گذاری‌های 
آنها روی رســـانه‌ها بود و شکی نیست که 
آنها به‌ دنبال تشـــدید چرخه خشـــونت و 
درگیری در ایران هستند ولی نباید نقش 
خود سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی حاکمیت را هم فراموش کنیم؛ 
توســـعه شـــهری، سیاســـت‌های آموزش 
و پـــرورش، فـــرم نظـــام سیاســـی موجود 
و... محصـــول سیاســـتگذاری جمهـــوری 
اســـامی اســـت. بنابرایـــن برهم‌کنـــش 
کج‌کارکردی‌هـــای داخلـــی و فشـــارهای 
خارجـــی باعـــث حرکـــت جامعه ایـــران به 
ســـمت یک جامعه توده‌وار شـــده اســـت 
و ایـــن اعتراضـــات و جنبش‌هایـــی از این 
دســـت بـــه نوعـــی ســـرریز آن محســـوب 
می‌شـــود و اگـــر حاکمیـــت توجـــه جـــدی 
بـــه ایجـــاد هویت‌هـــای نهـــادی جمعـــی، 
دینـــی، ملی و تاریخی نکنـــد، بدتر از این 
را هـــم شـــاهد خواهیـــم بـــود. اینکـــه چرا 
حـــالا چنیـــن سیاســـت‌های متناقضـــی 
در جمهـــوری اســـامی پیگیری می‌شـــود 
تحلیـــل و تبییـــن عمیق‌تـــری دارد کـــه به 
الهیـــات فرهنگـــی و سیاســـی چنـــد دهه 
اخیـــر مـــا و به تعریف خـــاص تک‌بعدی و 
ذهن‌گرایانـــه فرهنگ در سیاســـتگذاران 
ما برمی‌گردد کـــه اینجا فعلاً مجال بحث 

درباره آن نیســـت.

جامعه توده‌وار در نقاط حساس اجتماعی سریع برانگیخته 
می‌شود؛ جامعه‌ توده‌ای مثل سیلابی می‌ماند که با سرعت شکل 

می‌گیرد و هر چیزی که جلوی راهش باشد را  از بین می‌برد

وقتی می‌خواهیم از 
انقلاب زنانه صحبت 
کنیم باید منظر خود 

را مشخص کنیم؛ 
اتفاق‌های اخیر با 

منظر اکوفمینیسم 
که قاعدتاً منطبق 

نیست. چرا که 
خشونت عریانی 
در آن هست که 

با روحیات زنانه از 
آن منظر منطبق 

نمی‌شود. با منظر 
فمینیسم های 

رادیکال هم منطبق 
نیست؛ به عنوان 

نمونه زنان و مردانی 
را می‌دیدیم که در این 

حرکت فحش‌های 
جنسی و جنسیتی به 

زنان می‌دادند و... 
. پس این حرکت 

اخیر حداقل از 
منظر چارچوب‌های 
فمینیستی موجود 

زنانه به نظر نمی‌رسد 
و بلکه در مواقع 

بسیاری از نشانه‌های 
ضد زن و ضد زندگی 

را می‌توان در آن 
مشاهده کرد


